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یک مقام مسئول: مردم 
با فتوسنتز تغذیه کنند. 

دلار ۵۰هزار تومانی در راه 
است.
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از این روسـت کـه ادا می کنـد، 
عصـر  بـه  معتقدنـد  برخـی 
«پسـاحقیقت» وارد شده ایم؛ 
عصـری کـه دیگـر قـادر بـه 
تمایز میـان حقیقـت و مجاز یا 
راسـت و دروغ نیسـتیم و بایـد 

به این وضع عادت کنیم.
چـه می تـوان کـرد؟ پاسـخ را باتوجه به 
وجـود دو گـروه کلـی بایـد داد؛ گـروه 
اول مردم عادی هسـتند که حوصله یا 
تـوان جداسـازی و اعتبارسـنجی خبر 
را ندارنـد. آنـان درواقـع مصرف کننده 
نهایـی هسـتند؛ مثـل همـه ما کـه نزد 
پزشـک می رویـم و نسـخه او را کامـل 
و بـدون چون وچـرا مصـرف و عمـل 
می کنیـم. اکثریـت قریـب بـه اتفـاق 
مـردم جـزو ایـن دسـته هسـتند و هیچ 
راهـی بـرای اعتبارسـنجی اخبـار جـز 
اعتماد به منبع خبـر ندارند. این گروه 
از مـردم بایـد منابـع خبـری مطمئـن 
خـود را پیـدا و سـپس بـه اخبـار آن 

اعتمـاد کننـد. البتـه همیشـه مترصد  
باشـند کـه اگـر دروغـی گفتنـد کـه به 
هـر دلیلـی مـردم  متوجـه شـدند، از 
آن منبـع خبـری اعتبارزدایـی کننـد. 
ایـن دسـته از مـردم بایـد از بازنشـر 
اخبـار معمولـی و بـدون منابـع خبری 
مطمئـن به طـور جـدی پرهیـز کننـد. 
همان طـور کـه آب و غـذای آلـوده را 
میـان مـردم توزیـع نمی کنیـم، بایـد 
از انتشـار اخبـار غیرمعتبـر نیـز پرهیز 
کنیـم. منبـع خبـری مثـل برنـد یـک 
کارخانه مـواد غذایی اسـت؛ هنگامی 
کـه می بینیـم فـلان مـاده غذایـی از 
کارخانـه ای مشـهور و مطمئن اسـت، 
چشم بسـته آن را می خوریـم؛ هرچند 
ممکـن اسـت در مـوارد نـادری نیـز 
مشـکل دار باشـد کـه بـه اعتبـار آن  
کارخانه لطمه می زند، ولـی آیا ممکن 
اسـت مثـلا از دسـت فروش فلـه ای 
کنـار خیابان که نمی شناسـیم، سـس  
سـالاد بخریم؟ اگـر نه، پس چـرا اخبار 
بـدون منبـع و غیرمعتبـر را کـه حتـی 

تولیدکننـده آن را هـم نمی شناسـیم، 
اسـتفاده می کنیـم؟ آیـا غـذای مغـز 
غـذای  از  کم اهمیت تـر  مـا  روان  و 
جسـم ماسـت؟ البتـه مسـئله فقـط 
دروغ بودن خبر نیسـت، ناقـص بودن 
آن نیـز اهمیـت دارد. ممکـن اسـت 
یـک خبـر راسـت، ولـی ناقـص باشـد. 
ایـن نیـز زیان بـار اسـت. همـه این هـا 
نیازمنـد فـرآوری شـدن خبـر از خلال 
یک مجموعـه رسـانه ای معتبر اسـت.

ماجرای کووید۱۹ یکی از زمینه هایی 
بود که افراد بــدون صلاحیت در تولید 
خبر جعلی یا ناقص یا مخلوط راســت 
و دروغ به وفور میدان دار شــدند. این 
اقدام به ویژه در شبکه های اجتماعی 
رواج یافت و حتی رهبــران عوام فریب 
مثل ترامپ نیز وارد این کارزار شــدند، 
به طوری که توئیتــر در مواقعی مجبور 
به حــذف یــا اصلاحیه زدن بــه اخبار 
نادرست آنان شــد. قاعده طلایی این 
اســت: بدون تایید منبع معتبر، هیچ 
خبری را قبول نکنیــد، حتی اگر فیلم 

آن را دیدید.
گـروه دوم روزنامه نـگاران هسـتند کـه 
وظیفـه آنـان تولیـد و انتقـال و تاییـد 
اخبـار اسـت و طبعـا بایـد براسـاس 
آموزش دیـده  و  حرفـه ای  اصـول 
عمـل کننـد. اگـر مـردم عـادی در 
اشـاعه اخبـار کـذب، مرتکـب اشـتباه 
شـوند، قابـل فهـم اسـت؛ هرچنـد 
دفاع  پذیـر نیسـت، ولـی ایـن خطـا بـر 
روزنامه نـگاران، بخشـودنی نیسـت. 
روزنامه نـگاران هسـتند کـه بایـد نقش 
اصلـی را در فـرآوری اخبـار ایفـا کنند.
اســتاندارد کردن مــواد مصرفی برای 
فکر و اندیشــه و احســاس و... بسیار 
مهم تر از استاندارد کردن مواد مصرفی 
برای جسم ماست. اگر غذای ما آلوده 
باشــد، ســربازانی در خون ما هستند 
که علیه آلودگی غذا قیــام کنند، ولی 
متأســفانه چنین چیــزی در مغز اکثر 
ما وجود ندارد و باید آن را ایجاد کنیم. 
اولین گام، شــک در درســتی هرخبر 
است، مگر اینکه درستی آن ثابت شود.

کرونا،خبر، ما و روزگار«پساحقیقت»

هدی جاودانی
مترجم

از «رنج و سرمستی»(۱۹۶۵) با 
بازی چارلتون هستون در نقش 
میکل آنژ، تا «پولاک»(۲۰۰۰) 
بــا نقش آفرینــی اد هریس در 
پــولاک،  جکســون  نقــش 
هالیـــــوودی  فیلم هایــی 
دربــاره زندگــی هنرمنــدان 
رنج کشیده ای است که همواره 
در نگاه عامه مردم، جالب توجه بوده اند 
و البته در این میان، هیچ هنرمندی به 
اندازه ونسان ون گوگ(۱۸۵۳-۱۸۹۰) 

مورد توجه قرار نگرفته است.
کــرک داگلاس، در «شــورزندگی» 
(۱۹۵۶) فراگیرتریــن تصویــر از این 
هنرمند هلندی را در ذهن مخاطبان 
خــود بــه ثبــت می رســاند؛ نابغه ای 
رنج کشــیده و درمانــده در چنــگ 
تصاویــری کــه دیگــران از ادراک آن 
عاجزند. شباهت داگلاس به ون گوگ، 
ظاهری همیشگی از این هنرمند در 
فرهنگ عامه باقی گذاشــت و دور از 
ذهن نیست اگر بگوییم امروزه کسانی 
که فقــط کلیاتــی از هنــر می دانند، 
ون گــوگ را صرفــا به واســطه یکــی 
از خودنگاره هایــش و به عنــوان مرد 
مجنونی می شناســند که گوش خود 

را بریده است.
اما ون گوگ واقعــی، پیچیده تر از این 
تعاریف بوده اســت؛ فرزند کشیشی 
آبرومند، با معلومات بســیار، مســلط 
به ســه زبان خارجی. کسی که حرفه 
خود را بــا فروشــندگی آثــار هنری، 
آغاز کرده بود. شــخصیت او درمیان 
نامه هایــش به خوبی جلــوه می کند. 
بخشــی از نامه های ون گــوگ، چند 
سال پس از مرگ او، در سال۱۸۹۰ به 
انتشار رسید؛ مرگی که به باور بسیاری 

خودکشی بود.
«ونســان ون گوگ: زندگــی درمیان 

نامه ها»(۲۰۲۰) مجموعه ای 
بخــش  شــامل  زیبــا 

کوچکی از نامه های 
بازمانــده ون گــوگ 
نیِنکــه  کــه  اســت 
بَکــر، لئو جَنسِــن و 
هانــس لوئیجتِــن، 

از مجموعــه کامــل 
او در مــوزه  نامه هــای 

ون گوگ، که حدود یک 
دهه پیش به انتشار 

ه  ســید ر

است، گردآوری کرده اند.
با وجــود جذابیت های ون گــوگ، او 
احتمــالا شــخصیتی بدقلــق بــرای 
زندگی بــا دیگران بوده اســت. ظاهر 
ون گوگ درون آشفته اش را به نمایش 

می گذاشته است. 
نامــه  مجموعــه  ایــن  ســردبیران 
می نویســند: «او [ون گــوگ] تیــک 
عصبی صــورت داشــت و این طور به 
نظــر می آمد که دســتانش همیشــه 
درحال تکان خوردن هستند. به خاطر 
ظاهر ژولیده و آشــفته و لحن تندش 
هنگام حــرف  زدن، مــردم اغلب از او 
می ترســیدند.» بخشــی از این ظاهر 
ژولیده و آشفته، به سادگی می توانست 

برآمده از فقر او باشد.
کنث رکسروث، شــاعر آمریکایی، در 
جایی می نویسد: «مکاتبه هنرمندان 
بــزرگ و آرمان گرایــان در تاریخ تمدن 
غرب، عمدتا درمورد پول بوده است» 
و از ون گوگ نیز درمیــان این افراد نام 
می برد. حتی در این مجموعه کوچک 
از نامه ها نیز، پول و فقدان آن، دغدغه 

دائمی او بوده است. 
ون گــوگ در ســال۱۸۸۳ میــلادی 
از لاهــه، شــهری در غــرب هلنــد، 
خطاب بــه برادرش می نویســد: «آه، 
تئو! مــن اگر وضــع بهتری داشــتم، 
خیلــی بیشــتر از این هــا پیشــرفت 
می کــردم.» آرزوی همیشــگی او در 
خلال نامه نگاری هایــش، نقل مکان 
به یک روستا و البته اگر از قبل ساکن 
روســتایی می بــود، نقل مــکان بــه 
روســتای دیگری بود کــه هزینه های 
اجــاره اســتودیو و خوردوخوراکــش 
ارزان تــر می شــد. بــا وجــود چنین 
رؤیاپردازی هایی، ون گوگ به همراهی 
دیگــر هنرمنــدان نیاز داشــت. گواه 
چنین ادعایی به نامه نگاری او با یکی 
از دوستان انگلیســی هنرمندش، در 
ســال۱۸۸۶ برمی گردد؛ زمانی که به 
برادرش در پاریس پیوسته بود: «هیچ 
جایی مثــل پاریس نمی شــود و 
هرقدر هم زندگی در اینجا 
سخت باشــد و اگر حتی 
ســخت تر و بدتــر هــم 
بشــود، هوای پاریس 
را تصفیــه  آدم  مغــز 
و حــال آدم را بهتــر 
می کند، یک دنیا بهتر 

می کند.»
ون گــوگ تحت تأثیــر 

امپرسیونیســت هایی که آثارشــان 
را در پاریس دیده بــود، قلمروی آن 
دسته از نقاشان هلندی پیرو مکتب 
باربیزون را برای همیشــه ترک کرد؛ 
نقاشانی که الهام بخش اولین آثار او 
در آمیزه با رنگ های روشــنی بودند 
که امــروزه آثــار ون گوگ را بــا آن ها 

می شناسیم. 
او از استودیوی نقاشان بسیاری چون 
گوگن، سورا و امیل برنار بازدید می کرد 
و درمیــان آوانگاردهــای رادیــکال، 
جایگاه خــود را پیــدا کرده بــود، اما 
آن قدر مســتقل بود که هیچ  پیوندی 

با جوامع رسمی هنری برقرار نکند. 
در ســال۱۸۸۸، زمانی کــه ون گوگ 
پاریس را بــه مقصد آرل [شــهری در 
جنــوب فرانســه]، بــرای رســیدن 
بــه صبحی درخشــان تر و ســکونتی 
ارزان تــر ترک کــرد، خــود را به عنوان 
یکی از پیش گامان نســل هنری اش 

می شناخت.
ســال۱۸۸۸  پاییــز  و  تابســتان 
شــاهکارهایی را بــرای ون گــوگ به 
ارمغان آورد که شــهرت امــروزش را 
مدیون آن هاست. نامه های ون گوگ 
به گوگــن، بالاخــره ایــن هنرمند را 

راضی کرد که به دوست خود بپیوندد، 
اما ازکارافتادگی تمام وکمال ون گوگ 
در پایــان همــان ســال، کار او را بــه 
آسایشــگاه روانی کشــاند. فروپاشی 
ون گــوگ علــل متعــددی داشــت؛ 
ســوءتغذیه، حمله های خفیف صرع 
و شــخصیت عصبی  او. پس از ۹ماه 
سکونت در آسایشگاه، او با ردپایی از 
شوخ طبعی معمول خود، خطاب به 
تئو نوشت: «دارم تلاش می کنم حال 
خودم را بهتر کنم، شبیه به کسی که 
می خواســته اســت خودکشی کند، 
آب دریا در نظرش خیلی سرد می آید 
و ســعی می کند فقط از ساحل بهره 
ببرد.» کمتر از یک ســال پس از این 
نامه، زمانی که ون گوگ از آسایشگاه 
مرخص می شــود و بــرای زندگی به 
دهکده ای کوچک در شــمال پاریس 
مــی رود، رنج هایــش خاتمــه پیــدا 

می کند.

 Vincent Van Gogh’s برگرفته از مقاله
 image is cemented in our cultural
 memory. His letters complicate
 Reagan Upshaw نوشته .the view

منتشرشده در واشنگتن پست.

ونسان ون گوگ؛ زندگی در میان نامه ها

چند سال قبل یکی از دوستانم 
مجموعــه ای چندجلدی را از 
انگلیسی به فارســی ترجمه 
کرده بــود. مجموعه شــعری 
بود برای کودکان در سال های 
مشــخصا  و  ابتدایــی  اول 
ســال های اول و حداکثر دوم 
و من آن ها را به شعر برگردانده 
بودم. کتاب هــا را برای چاپ 
به یکی از ناشران فعال در این 
حوزه پیشــنهاد دادم اما ناشر 

آن ها را نپســندید. از نظر او کتاب ها در 
بخش تصویرســازی خیلی خلوت بود و 
توضیحات من هم نتوانســت او را قانع 
کند که هر کتابی برای کودکان نوشته یا 
سروده می شود، نباید حتما در هر تصویر 
کشیده شده برای آن انبوهی از عناصر 
و اجزا بــه کار برود و گاهی لازم اســت با 
دقیق تر شدن در سن وسال مخاطبی که 
قرار است کتاب را بخواند، تصویرسازی 
خلوت باشــد. با همه  توضیحاتی که به 
ناشر محترم دادم، نتوانســتم او را قانع 
کنم. گفتم تصویرسازی نوعی چیدمان 
اســت و تصویرگر اگر شــناخت کافی از 
مخاطب خود داشــته باشــد، می تواند 
این کار را به بهترین شــکل انجام بدهد 
تا کودک را در فهم مطلــب و لذت بردن 
بیشــتر از اثر یــاری کند ولــی فایده ای 
نداشــت و کتاب به ناشری دیگر سپرده 
شد و باقی ماجرا. آنجا با خودم فکر کردم 
ناشــری که بدون داشتن ســواد لازم در 
حوزه ادبیات کودک، نظر خودش را برای 
چاپ کتابی اعمال می کند، همان بهتر 

که این مجموعه را به چاپ نرساند.
زمان گذشــت تــا اخیرا کــه در فضای 
مجازی بــه مطلبی با همیــن موضوع 
برخــوردم و خاطــره آن مجموعــه و 
صحبت هایم با آن ناشــر محتــرم برایم 
زنده شــد. اما مطلب چه بود؟ مطلب، 
نتیجه تحقیق و پژوهشــی بود که برای 
اهالــی ادبیــات کــودک و آن هایی که 
برای بچه هایی که در اول مســیر کتاب 
خواندن هستند تصویرسازی می کنند، 
مناسب است و در ادامه هم برای پدر و 
مادرها و البته هر کســی که قرار است 
کتابی را بــرای کودکــی انتخاب کند. 
ماجرا از این قرار اســت کــه در آمریکا 
آنا فیشــر، روان شــناس، به همراه تیم 

همــکار خــود از دانشــگاه 
کارنگــی ملــون، در تحقیقی 
به ایــن نتیجه رســیده اند که 
اگرچه تصاویــر در کتاب های 
کــودک بــه کــودک کمــک 
می کنند تا او شــخصیت ها و 
صحنه هــای داســتانی را که 
می خوانــد، در ذهــن خــود 
مجسم کند اما، تصاویر زائد و 
بیش از حد، حــواس کودکان 
را حیــن خواندن کتــاب پرت 
می کند. به گفته خانم فیشــر، مهارت 
خواندن برای بسیاری از کودکان، کار 
سختی به شمار می رود و تصاویر اضافی 
ممکن است چشــم خواننده را از متن 
دور کرده، تمرکــز لازم را برای فهم خط 

روایی داستان، از کودکان سلب کند.
او و تیمش در این مطالعــه به گروهی 
بزرگ سال کتابی دادند که برای تمرین 
خواندن کودکان، طراحی شــده بود و 
از آن ها خواســتند که مشــخص کنند 
کدام تصاویــر ســرگرم کننده اما برای 
فهم داســتان، غیرضروری اســت. در 
ادامه، این تیم تصاویــر غیرضروری را 
از نیمه دوم کتاب ها حذف کردند و به 
۶٠کودک ۶ تا ٨سال دادند تا بخوانند. 
آن ها از طریق یک ردیاب حمل شدنی 
تعداد دفعاتی را که هر کودک نگاهش 
را از متــن صفحــه بــه ســمت تصاویر 
برمی گرداند، شــمردند و پی بردند که 
کــودکان وقتی نیمــه دوم کتــاب را با 
تصاویر کمتری خواندند، نگاهشان را 
کمتر از روی متن کتاب برداشتند و در 
درک مطلب هم نمره بیشتری گرفتند.
خلاصــه مطلــب اینکــه خانم فیشــر و 
همکارانش به ناشــران، نویســندگان و 
تصویرگران پیشنهاد دادند در کتاب هایی 
که برای کودکان آماده می کنند، تصاویر 
غیرضروری و البته پرت کننده حواس را 
حذف کنند تا کودک بهتــر بتواند خط 
داســتانی را دنبال و مطلب را بهتر درک 

کند.
پس اگر به عنوان بزرگ تر برای کودکمان 
کــه در شــروع خوانــدن اســت، قــرار 
اســت کتابی بخریم، الزامــا کتابی که 
تصویرسازی شــلوغی دارد،  ارزشش از 
کتابــی که تصویرســازی خلــوت دارد، 

بیشتر نیست.

از خیر تصاویر زائد بگذریم
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غلامرضا بنی اسدی

رویم نشــد گریه کنم. بغضم را فروخوردم تا در جایی 
دیگر ســر برآورد از چشــمانم؛ جایی کــه بتوان یک 
دل ســیر گریســت. این را مــردی می گفــت پس از 
اینکه تعریف کرد در فضای مجــازی، فایلی را رویت 
کرده اســت از کودکان زباله کاو پای باکس(ســطل 
بزرگ) زبالــه. می گفت: قــد ســطل ها از او بزرگ تر 
بود و او هرچه می کرد، نمی توانســت بــدان راه یابد 
تــا بلکه چیــزی بتوانــد بــردارد. می گفت دوســت 
داشــتم می توانســتم همه باکس ها را بــه اندازه قد 
او ببــرم و کوچــک کنم. می گفــت... اما مــن دیگر 
نمی شــنیدم... در ذهنم غوغایی برپا شــد و کسی 
در مــن فریاد می زد کــه اگر می توانســتم، قد تدبیر 
مدیران را چنان بلند می کردم که همه این کوتاهی ها 
را بپوشــاند. اگــر می توانســتم، کاری می کردم که 
آن کودک از نیمه راه رســیدن به ســطل ها، با عزت 
و احترام، به ســمت مدرسه اصلاح مســیر کند. اگر 
می توانســتم، در ســطل های زباله، بانک می زدم تا 
کسانی که اختلاس می کنند، ماهیت کثیف کارشان 
را به چشــم ببینند. اگر می توانستم، کاری می کردم 
که نه کسی از پرخوری به مرز انفجار برسد و نه کسی 
از گرسنگی، مرگ را به آرزو بنشیند. اگر می توانستم، 
آب پاش و پارچه شیشه پاک کنی را از دست کودکان 
ســر چهارراه ها می گرفتــم و کتاب و دفتــر می دادم 
دستشــان تا از فردا به جــای ایســتادن در خیابان و 
دویدن دنبــال خودروها، در کلاس درس بنشــینند 
و همه توان دویدنشــان را برای زنگ ورزش بگذارند. 
اگر می توانســتم... مــن یک شــهروند معمولی ام و 
نمی توانم ولی مســئولان و دولتمردان می توانند با 
تدبیر و برنامه و تلاش، بســیاری از مشکلات را حل 
کنند. می توانند با بســتن دست درازدستان، خیلی 
از کوتاهی ها را جبران کنند تا آن شــهروند آرزویش، 

کوتاه کردن باکس ها(سطل ها)ی زباله نباشد.

می خواهم همه باکس های 
زباله را کوتاه کنم

ان
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انتقال امام خمینی(ره) 
از ترکیه به عراق

رضا سلیمان نوری

هرچه زمان بیشتری از اقامت اجباری امام خمینی(ره) در ترکیه 
می گذشت، فشار افکار عمومی چه از داخل کشور و چه از 
خارج آن بر رژیم پهلوی افزایش می یافت، این درحالی بود که 
دولت ترکیه به مناسبت تبعید امام خمینی به آن کشور، ازسوی 
مسلمانان آزاده و برخی دولتمردان خود، هدف اعتراض قرار 
گرفته بود و بر همین اساس، خواستار بازگشت امام خمینی به 
ایران یا حداقل تغییر تبعیدگاه ایشان شد تا بدین گونه خود را 
از این مخمصه نجات دهد. درخواست غیررسمی دولت ترکیه 
سران رژیم پهلوی را به تکاپو وادار کرد تا تبعیدگاه جدیدی 
برای امام پیدا کنند؛ تکاپویی که سرانجام به توافق با رژیم 
حاکم بر عراق، ختم شد تا عراق تبعیدگاه دوم بنیان گذار کبیر 
انقلاب اسلامی باشد. دولت عراق در قبال این تعهد که دولت 
ایران دخالتی در سرنوشت، آزادی و مدت اقامت امام در عراق 
نداشته باشد، با انتقال ایشان به این کشور موافقت کرد. این 
همراهی رژیم پهلوی با خواسته های سران عراق، بدان دلیل 
بود که کارشناسان سیاسی امنیتی رژیم ایران تصور می کردند 
با انتخاب عراق به عنوان تبعیدگاه جدید امام خمینی و اقامت 
ایشان در نجف یا کربلا، فعالیت های ایشان تحت الشعاع 
اقدامات سایر مراجع مستقر در عتبات عالیات قرار خواهد 
گرفت و کمرنگ خواهد شد؛ امری که درست خلاف آن رخ 
داد و از همان ابتدای انتقال امام خمینی به همراه فرزندشان 
حاج آقا مصطفی در ۱۳مهر۱۳۴۴ از بورسای ترکیه به عراق، 
وضعیت به گونه ای دیگر رقم خورد. ایشان پس از یک توقف 
کوتاه در کاظمین، برای زیارت مرقد مطهر امام هادی(ع) و 
امام عسکری(ع) رهسپار سامرا شدند و با استقبال باشکوه 
مردم و حوزه علمیه سامرا روبه رو شدند. روز بعد کربلا یکپارچه 
از امام خمینی استقبال کرد، تاجایی که ایشان حدود یک 
هفته در این شهر ماندند و سپس با استقبال بی  سابقه مردم و 
حوزه علمیه نجف، وارد این شهر شدند. این امر معادلات رژیم 
پهلوی را برهم زد و آنان را وادار کرد باتوجه به قول و قراری که با 
رژیم عراق گذاشته بودند، تلاش هایشان برای محدود کردن 
امام خمینی را به شیوه های غیرمستقیمی پیگیری کنند؛ 
تلاش هایی که در تمام دوران نزدیک به سیزده ساله حضور 

امام در عراق ادامه داشت.

تاریخ نگار
۱۳۴۴
مهــر
۱۳

علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

 «همه ی کســانی کــه در خانــه ی او جمع شــده بودند، بــه او ادای 
احترام کردند...»

با «ی» درست است یا با همزه؟
 اینکه در هنگام اضافه، همزه بگذاریم یا یای میانجی، به نظر نویسنده 
بستگی دارد و دیدگاه یکسانی در این مورد وجود ندارد. در نسخه های 
کهن «ی» بعد از «ها» استفاده می شده است؛ اما به مرور توسط کاتبان 
به یای کوچک (همزه) تبدیل شده است. امروزه هر دو شکل درست است. 
مهم این است که در یک متن، یکسان و یکنواخت بنویسیم؛ چه با «ی» 

و چه با همزه.
   همه کسانی که در خانه او...

  همه ی کسانی که در خانه ی او...

#زین_قند_پارسی

عباسعلی 
سپاهی یونسی

شاعر و روزنامه نگار

مهدی عزیزی

سال پس از مرگ او، در سال به 
انتشار رسید؛ مرگی که به باور بسیاری 

خودکشی بود.
«ونســان ون گوگ: زندگــی درمیان 

نامه ها»(۲۰۲۰) مجموعه ای 
بخــش  شــامل  زیبــا 

کوچکی از نامه های 
بازمانــده ون گــوگ 
نیِنکــه  کــه  اســت 
بَکــر، لئو جَنسِــن و 
هانــس لوئیجتِــن، 

از مجموعــه کامــل 
او در مــوزه  نامه هــای 

ون گوگ، که حدود یک 
دهه پیش به انتشار 

ه  ســید ر

چنین ادعایی به نامه نگاری او با یکی 
از دوستان انگلیســی هنرمندش، در 
ســال۱۸۸۶ برمی گردد؛ زمانی که به 
برادرش در پاریس پیوسته بود: «هیچ 
جایی مثــل پاریس نمی شــود و 
هرقدر هم زندگی در اینجا 
سخت باشــد و اگر حتی 
ســخت تر و بدتــر هــم 
بشــود، هوای پاریس 
را تصفیــه  آدم  مغــز 
و حــال آدم را بهتــر 
می کند، یک دنیا بهتر 

می کند.»
ون گــوگ تحت تأثیــر 

در آمیزه با رنگ های روشــنی بودند 
که امــروزه آثــار ون گوگ را بــا آن ها 

می شناسیم. 

گوگن، سورا و امیل برنار بازدید می کرد 
و درمیــان آوانگاردهــای رادیــکال، 
جایگاه خــود را پیــدا کرده بــود، اما 
آن قدر مســتقل بود که هیچ  پیوندی 

با جوامع رسمی هنری برقرار نکند. 
در ســال

پاریس را بــه مقصد آرل [شــهری در 
جنــوب فرانســه]، بــرای رســیدن 
بــه صبحی درخشــان تر و ســکونتی 

یکی از پیش گامان نســل هنری اش 
می شناخت.

ســال پاییــز  و  تابســتان 
شــاهکارهایی را بــرای ون گــوگ به 

مدیون آن هاست. نامه های ون گوگ 
به گوگــن، بالاخــره ایــن هنرمند را 

تعدادی از نامه های ونسان ون گوگ 


